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  چيستی حکمت سياسی متعاليه
  ٩/٩/١٣٨٩تاريخ تأييد:     ۶/٨/١٣٨٩اريخ دريافت: ت

  *ابوالحسن حسني   ______________________________________________  

  چكيده
 هي ـحكمت متعال زياز جهت موضوع و حوزه مسائل و تجه هيتوسعه حكمت متعال

 ؛يمكاتـب غرب ـ  ختهيگس ـ معرض اندام در رقابت با تاخت لگا يبرا يبه ابزار كاف
 يضـرور  اريمكتـب بس ـ  ني ـدوام ا بـراي  مـدرن،  مدرن و پست ك،ياعم از كلاس

فلسـفه   ،يناس ـش معرفـت  ن،ي ـفلسـفه د  هـاي  در حـوزه  ژهيتوسعه را به و نياست. ا
اسـت كـه    ني ـ. انتظـار ا دي ـد شـتر يبـا وضـوح ب   تـوان  يم است،ياخلاق و فلسفه س

 نياز ا كيهر يلازم برا يو ارزش يفتمعر يو مبان يمباد ه،يمتعال ياسيحكمت س
 ني ـا يفـراهم سـازد؛ ول ـ   يعقل و وح يرا از منابع معرفت ياسيدانش س هاي شاخه

 گـاه يموضـوع آن و جا  نيـي و تع هيتعالم ياسياز حكمت س قيدق يفيانتظار، به تعر
  نكته موضوع پژوهش حاضر است. نيوابسته است. ا هيآن در حكمت متعال

  .هيمتعال ياسيحكمت س است،يس ه،يتعالحكمت م واژگان كليدي:

                                                       
 ).eeqazahh@hatmail.comعضو هيئت علمي گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ( *
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  مقدمه
اي كـه خـود را نـاگزير از نگـرش     انسان موجودي بالفطره عاقل است؛ به گونـه 

هـا و سـطوح   بيند در همه عرصـه ناچار مي ،عقلاني به هستي و نيز به خود يافته
كم تفكر فلسـفي رئاليسـتي، بـه     دست(فلسفه . حيات بشري عقلاني زندگي كند

، علم يا فعاليتي است كه با توجه به همين نياز انساني ايجاد شـده  )ويژه حكمت
يافته با حقايق فراگيـر بـر/ در   مواجهه عقلي نظام ،گرا در واقع، فلسفه واقع. است

رود مبـادي  از اين مكاتب فلسـفي انتظـار مـي    دليلبه همين . حيات بشري است
سـطحي  و  هـر عرصـه   هر امري از امور بشري را درعقلي لازم براي مواجهه با 

از همين  .مبدأ عقلاني يك تمدن قرار گيرد ،اي كه آن فلسفهعرضه كنند؛ به گونه
هاي متنـوع و سـطوح متعـدد حيـات     اي كه نتواند مبادي عقلي عرصهرو، فلسفه

اي حكمـت متعاليـه نيـز فلسـفه     بشري را عرضه كند، نظامي ابتـر خواهـد بـود.   
در تبيين اين برتـري   ملاصدرا .رقيب استمدعي برتري بر مكاتب  گرا وحقيقت

  نويسد: چنين مي ،انگاري و تصوفبر كلام، فلسفه مشاء، نسبي
هـاي حكمـت   اين علوم ما از سنخ مجادلات كلامي، تقليدات عوامانه، ديـدگاه 

 ،بحثي، مغالطات سوفسطايي و تخيلات صوفيانه نيست (صدرالمتالهين شيرازي
  .)5ص، 1ج ،»الف« ،1363
ب براي دوام در حيات انساني بايد نشـان دهـد كـه از حيـات بشـر      اين مكت
ه شـود كـه مبـادي عقلـي     ئبنابراين بايد بتواند در چنان سطحي ارا ؛بيگانه نيست

اي از حيـات بشـري، از   لازم را براي هر امري، در هر سطحي و در هـر عرصـه  
گيرد.  اي كه مبدأ عقلي يك تمدن قرارعرضه كند؛ به گونه ،جمله عرصه سياست
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پژوهش در حكمت عملي متعاليه، حكمت متعاليه را به سطح يك مكتب جـامع  
اي كه بتواند مبدأ عقلاني يك تمدن قرار گيرد و آن انتظـار  دهد؛ به گونهارتقا مي

  .به حق را برآورده نمايد
همچنين انديشه در سياست ديني، به هر حال نيازمند يك مبدأ عقلي است و 

  سفه مدعي سازگاري با دين است:حكمت متعاليه يك فل
هاي كشفي است كه كتاب خدا و سنّت بلكه آن (حكمت متعاليه) از سنخ برهان

اش بـه درسـتي   پيامبر او و احاديث اهل بيـت نبـوت و ولايـت و حكمـت    
  .)همان( دهندشهادت مي

حكمت متعاليه، مدعي سازگاري با دين است و در جهت صدق اين ادعا و براي 
هـايش و هـم در نتـايج حاصـل از     ن سـازگاري، هـم در مبـادي برهـان    پايداري اي ـ

-اگر فلسفه همان ادراكات عقلي نظام ؛ بنابراينهايش، دين را سيطره داده است برهان
حكمت متعاليه بايد بتواند به عنوان مبدأ عقلي انديشه در سياسـت دينـي    ،يافته است
عقل انسان با افاضه از عالم بـالا   معتقد استعلاوه بر اينكه در بحث علم،  ،قرار گيرد

 ،اگر تمدني استوار بر اين حكمـت پديـد آيـد   . يابد، نه مستقل از آنبه علم دست مي
بـه هـر حـال،    . ظهور چنين نكاتي در چنان تمدني، سيطره دين بـر آن تمـدن اسـت   

تواند در جامعه بشري كه اينـك زيـر سـيطره    پژوهش در حكمت سياسي متعاليه مي
  .عقل و دين را بتاباندبا ، نور توأم است ر غربي در ظلمات فرو رفتهمكاتب سكولا

  چيستي حكمت متعاليه. 1
 صـدرالمتألهين  به وسـيله از جهت تاريخي، حكمت متعاليه، نظامي حكمي است كه 

فلسفه رسـمي   ،در قرن يازدهم هجري تأسيس شده است و تقريباً از قرن سيزدهم
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هاي اخير تلاشي جـدي بـراي معرفـي آن بـه      لو حاكم در ايران شد، اگرچه تا سا
حكمـايي   بـه وسـيله  جهان عرب و جهان غرب انجام نشده بود. اين نظام حكمي 

و  زنوزي، نراقـي، سـبزواري، رفيعـي قزوينـي، شـعراني، امـام خمينـي، طباطبـايي        چون 
اي اشـراقي  توان فلسـفه شاگردان وي توسعه يافت. همچنين، حكمت متعاليه را مي

هايي چون اصالت وجود، وحدت تشكيكي وجود، امكان فقـري، حركـت   با آموزه
توان ماهيـت ايـن مكتـب را    با اين عبارات نمي ؛ وليجوهري و امثال آنها شناساند

خصـوص   روشن ساخت. حكمت متعاليه يكي از مكاتب فلسفي حوزه اسلام و به
، ليـل دهاي ديني ايـن فلاسـفه قابـل انكـار نيسـت. بـه همـين        دغدغه .تشيع است

  توان انتظار داشت. هاي عام اين مكاتب را در آن ميويژگي
-گـر شناسي واقـع شناسي و هم در معرفتمكاتب فلسفي اسلامي، هم در هستي

البته با لحاظ قيـد   ،آن چنان كه هستند ؛معرفت حقايق است ،ايند. غايت اين مكاتب
-كه فيلسوف در فلسفه ايبه گونه ؛اندهمه آنها مكاتب عقلي». وسع بشري اندازهبه «

-اي غيـر از آمـوزه  اولاً و اصالتاً، بر هيچ آموزه :كم در مقام تعريف و ادعا اش، دست
در  انـدازه فقـط  هاي عقلي خود متكي و متعهد نيست. البته اين ويژگـي را بـا ايـن    

؛ توان يافت و به ويژه حكمت متعاليه در اين مورد اصلاحاتي دارد حكمت مشاء مي
  خوانند.مكاتب فيلسوف را در مرتبه عقل مستفاد فيلسوف مياين ثانياً، 

كه در ميان آنان، فلسـفه اولاً و بالـذات، آن مجموعـه     معناست ديناين نكته ب
اش  نظرياتي نيست كه از سنخ دانش است، هويت جمعي و جاري دارد و فلسفه

ت. اولاً و بالذات از سنخ آگاهي و بصيرت عقلـي فـردي اس ـ   ،خوانند. فلسفه مي
هاي فلسـفي عرضـه   فيلسوف آن آگاهي و بصيرت عقلي خود را در قالب نظريه

مجموعـه  دهـد. دانشـي كـه     كند و دانش فلسفه را در جامعه بشري شكل مي مي
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  *ظهور اجتماعي فلسفه حقيقي است. نظريات فلسفي است،
هـاي  اين نكته در حكمت متعاليه آشكارتر اسـت؛ زيـرا ايـن مكتـب از مايـه     

انـد كـه   اصحاب حكمت متعاليـه كسـاني   ،ملاصدرابهره دارد. از نظر  عرفاني نيز
ها و شروق انوار حاصل شده است و بر همين اساس، براي آنان ملكه تجرد بدن

، 1354، شـيرازي صـدرالمتالهين  دهـد (  برهاني را بـر برهـان ديگـر تـرجيح مـي     
ن اجمال ). اگر كسي به مقام عقل مستفاد برسد، به مقام علم تفصيل در عي21ص

است. وي تصـريح دارد  » حكمت«دست يافته است. بر همين اساس، اين مكتب 
علم لدني است و نفس نيز تا به اين مقام نرسد، حكيم  ،كه مبدأ حقيقت حكمت

» حكمت«عنوان ). وي 41ص ،»ب« ،1363 ،شيرازيصدرالمتالهين نخواهد شد (
ت؛ هرچنـد گـاهي واژه   عنايت انتخاب نكـرده اس ـ  بي ،»فلسفه«به جاي عنوان را 

  برد. فلسفه را نيز به اين معنا از حكمت به كار مي
را بـر مبنـاي    »فلسفه«به جاي عنوان  »حكمت«وي به روشني انتخاب عنوان 
  اند:گر اين نكتهنشان ،از حكمت ملاصدراهاي ديني استوار كرده است. توصيف

بشري است. مراد  به خدا به اندازه طاقت **حكمت همانندي :اندفلاسفه گفته
 ،3ج ،1368 ،صــدرالمتالهين شــيرازيمــن هماننــدي در علــم و عمــل اســت (

                                                       
در عرفان است. حقيقت عرفان مجموعه نظراتي نيست كه در دو بخش  مسئله،اين  همانند *

سـلوك در منـازل كمـال و     ،بلكه عرفان حقيقـي  ،اند آورده شده عرفان نظري و عملي گرد
 شهود حقايق است.

» شبه به باريتعـالي ت«از  ملاصدرااند، منظور كه اساتيد بزرگ حكمت متعاليه آوردهاگرچه چنان **
، به هر حـال تعبيـر بسـيار    »تشبه«تعبير  وليمظهريت صفات الهي و تخلق به اخلاق الهي است؛ 

مظهريت عالم ربـوبي و تخلـق   «است. در واقع بهتر بود به جاي اين عبارت، از عبارت  صوابينا
 ).104، ص7، ج1368صدرالمتألهين شيرازي،  ر.ك:(شد استفاده مي» به اخلاق الهي
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كه بر او [حقايق امور] به علم يا به عين يـا بـه حـق، بـه نحـو       ). كسي514ص
تفصيل در عين اجمال، كشف شود، او دانايي است كـه خـدا بـه او حكمـت و     

  .)14ص ،»الف« ،1360، صدرالمتالهين شيرازيالخطاب عطا نموده است ( فصل
بينــد و مقــام حكمــت را  اساســاً فلاســفه را از حكمــت تهــي مــي ملاصــدرا
  نويسد: داند و مي و ورثه آنان از راسخان در علم مي پيامبران مخصوص

اي ندارنـد و تفصـيل در عـين اجمـال     و اما فلاسفه مشهور، از اين مقـام بهـره  
ن كسي كه خدا به او حكمت بيند، هما كه صاحب اين مقام مي دانند؛ آنچنان نمي

عنـايتي ربـاني و مـوهبتي الهـي      ،الخطاب عطا كرده است. اين حكمـت  و فصل
يؤْتي الْحكمةَ مـنْ  «فرمايد:  كه مي يد؛ چنانااست كه جز از سوي او به دست ني

نْ يؤْتم و ما يذَّكرُ إِلاَّ أُولُوا الْ يشاء ي خَيراً كثيراً وأُوت ةَ فَقَدكمأَلْبـابِ الْح:« 
دهد و به هركس حكمت بدهد، خير بسيار داده  هركس بخواهد، حكمت مي به

 )269ه: بقـر ( شـوند  است؛ در حالي كه جز صـاحبان عقـل نـاب يـادآور نمـي     
  ).14ص ،»الف« ،1360، صدرالمتألهين شيرازي(

اي از كمالات نفس انساني مرتبه ،صدرابه هر حال، حقيقت حكمت در اصطلاح 
  در تعريف مكتب خود مورد توجه قرار داده است: ملاصدرااي كه  است؛ نكته

الموجودات على ما هي  النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الفلسفة استكمال اعلم أن«
عليها و الحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا أخذاً بـالظن والتقليـد، بقدرالوسـع    

الطاقـة البشـرية،    لى حسـب الإنساني؛ و إن شئت، قلت: نظم العالم نظماً عقلياً ع
  :» ليحصل التشبه بالباري تعالى

يابي نفس با معرفـت حقـايق موجـودات،    بدان كه فلسفه عبارت است از كمال
بـه   ؛كه هستند و حكم به وجود آنها با تحقيق برهاني، نه با گمان و تقليد آنچنان

بـه   ،يبـه سـامان عقل ـ   دهي عـالم قدر وسع انساني. به بيان ديگر، فلسفه سامان
تعـالي حاصـل شـود     اندازه توان بشري است تا بـدان هماننـدي [؟!] بـه بـاري    

  .)20، ص1، ج1368، (صدرالمتألهين شيرازي
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ارز دهـد كـه وي دو تعريـف خـود را هـم     نشـان مـي   ملاصدراظاهر عبارت 
. ارز نيسـتند دو تعريـف هـم  دهـد كـه   دقت در دو تعريف نشان مي وليداند؛  مي
  را ميان دو تعريف ديد: يلذهاي توان تفاوت مي

به صراحت محدود به حكمـت نظـري، آن هـم    » معرفت به حقايق موجودات«
، شـامل  »دهي عالم به سـامان عقلـي  سامان«كه  در حالي ،فقط مابعدالطبيعه است

شـود و حتـي بـه همـاهنگي     حكمت نظري و حكمت عملي مـي  هر دو حوزه
  آمد. حكمت نظري و عملي توجه دارد كه توضيح آن خواهد

و در آن » ليحصـل التشـبه بالبـاري تعـالى    «ناظر بـه هـدف اسـت     ،تعريف دوم
معرفـة  «ناظر به موضوع است  ،در حالي كه تعريف اول ،موضوع اخذ نشده است

  و در آن غايت اخذ نشده است.» الموجودات قيحقا
 ولـي در تعريف اول، به روش عقلي اشـاره دارد؛  » تحقيقاً بالبراهين«عبارت 

دقـت شـود كـه عبـارت     روش وجـود نـدارد.    دربـاره قيدي  ،ف دومدر تعري
)سامان« قضـاياي  دال بـر روش عقلـي نيسـت؛ زيـرا     » دهي عقلي (نظماً عقلياً

و از اين جهت نتيجه نهـايي آنهـا سـامان     *اندمعتبر در علوم قضاياي حقيقيه
بـراي مثـال، اگرچـه     ؛آنكـه روش آنهـا عقلـي باشـد    عقلي موضوع است، بي

سامانِ عقليِ عـالمِ   ولياند؛ ي فيزيكي با تحقيق برهاني حاصل نيامدهها نظريه
اند. نتيجه نهاييِ عرفانِ نظري نيـز سـامان عقلـي وجـود و مظـاهر آن      طبيعت

  است، اگرچه روش آن عقلي نيست.

                                                       
ارچوب ه ـاطلاعات گردآمده براساس چ هتاريخ و جغرافيا كه مجموع همچونعلومي  جز به *

 اند.نظري خاص
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 ـ  ،در حالي كه تعريف دوم ،قيد ديني ندارد ،تعريف اول مايـه  نبه صـراحت ب
  دهد.ديني حكمت متعاليه را نشان مي

  :در سنجش دو تعريف، تعريف دوم از چند جهت قابل ترجيح است
  گيرد. حكمت عملي را نيز دربرمي ،اين تعريف
از انتخـاب عنـوان حكمـت     ملاصـدرا كـه   چنـان  ؛قيد ديني دارد ،اين تعريف

  كرده بود. قصد
اين تعريف، بر خلاف تعريف اول، قيد روشي ندارد. عدم اخذ قيد روشي از 

هويت دانشي آن باشـد،   ،از فلسفه مقصوداگر  ؛خذ آن برتري دارددو جهت بر ا
تواند از مقومات حكمت متعاليه باشد و اساساً توان نشان داد روش عقلي نمي مي

، 1389، آيد اخذ روش در هويت هر علمي غيـرممكن باشـد (حسـني   به نظر مي
همه چيز هويت آگاهي آن باشد، عقل مستفاد  ،از فلسفه قصود). اگر م27ـ25ص

  نفسه نيازي به اقامه برهان ندارد. يابد و في را نزد خود حاضر مي
اين تعريف بر محور هدف است و تعريـف حكمـت متعاليـه بـه هـدف بـر       

تـوان   ترجيح دارد. در مرتبه هويت دانشي حكمت متعاليه مي ،تعريف به موضوع
اعتبـار   م هـر اعتبـاري، هـدف   ها هويت اعتباري دارند و اولـين مقـو  گفت دانش

است. در مرتبه هويت آگاهي حكمت متعاليه نيز اساس رسيدن بـه مرتبـه عقـل    
مستفاد است. آنگاه كه فيلسوف به اين مقام رسـيد، معرفـت حقـايق موجـودات     

  براي او حاصل خواهد شد.
تـوان اصـلاح كـرد:    مـي  گونـه  اينتعريف حكمت متعاليه را  ،بر اين اساس
ه سامان عقلي به اندازه توان بشري است تـا  دهي عالم بسامان ،حكمت متعاليه
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حاصل شود. غايـت حكمـت متعاليـه رسـيدن بـه       *بدان مظهريت عالم ربوبي
ــيرازي   ــدرالمتألهين ش ــال (ص ــل فع ــه عق ــتفاد  439، ص1354، مرتب ــا مس ) ي

است كـه حكـيم متعاليـه در ايـن مرتبـه، عـالَمي        )307ص ،1420(طباطبايي، 
، 5ج ،1368 صـدرالمتألهين شـيرازي،  گـردد ( علمي، مضاهي عـالَم عينـي مـي   

كه حكيم متعاليه زماني حكيم متعاليه خوانده  معناست دين). اين نكته ب300ص
بـه عبـارت    .كف دست بـراي او منكشـف باشـد    همانندشود كه همه عالم مي

تفصيل در عين اجمال كشف شود. اين نكته براي  گونهديگر، عالَم براي او به 
  مهم است. فهم حقيقت حكمت متعاليه،

تعريف حكمت متعاليه با توجه بـه تقسـيمات فعلـي علـوم، بايـد شـامل       
هاي مضاف نيز باشد و در واقع، حكمـت عملـي در تقسـيمات جديـد     فلسفه

ايـن اسـاس،    علوم فلسفي، در قالب ايـن بخـش از علـوم تعريـف شـود. بـر      
موضوع در تعريف، چنين تعريـف كـرد:   گرفتن توان حكمت متعاليه را با  مي
دهي فراگيرِ (لابشرط نسبت به قيود ذهني و خـارجي)  سامان ،كمت متعاليهح

                                                       
ايـن مقـام را چنـين     االله است. امـام خمينـي   مقام تخلق به اخلاق ،مظهريت عالم ربوبي *

مقام اسماء جمـال و جـلال ذات مقـدس را در مملكـت وجـود خـود       «  كند: توصيف مي
االله پيـدا   در ستر جمال و جلال واقع شود و تخلق به اخـلاق  ،اين مقاممتحقق نمايد و در 

 ـ   ، 1370 (خمينـى،  »كلـى مسـتور گـردد   ه كند و مقابح تعينات نفسيه و ظلمـات وهميـه ب
(التشـبه بـه البـاري تعـالي) را تعبيـر      » تعـالي  هماننـدي بـه بـاري   «). نگارنده تعبير 97ص

تعبير مظهريت عـالم ربـوبي    ؛ وليار استآشك ،داند و البته تسامح در عبارتمي اصوابن
 بدون تسامح با مباني حكمت متعاليه سازگاري كامل دارد و تعبير صواب نيز است.
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به سـامان عقلـي بـه انـدازه تـوان       *حقايق كلان حاضر در / بر حيات انساني
  مظهر عالم ربوبي و متخلق به اخلاق الهي شود. ،بشري است تا انسان با آن

نظـري و عقـل   نيز حكمت را به اعتبار اينكه با اصلاح دو قوه عقـل   ملاصدرا
گرداند، به دو رشته نظـري تجـردي و عملـي تعقلـي     دو گيتي را آباد مي ،عملي

  كند:تقسيم مي
پذيري نفس به صورت وجود بر طبـق نظـام   اما حكمت نظري، غايت آن نقش

آن به گونه كامل و تمام است تا جهاني عقلي همانند جهان عيني گردد، نـه در  
امـا حكمـت    ش و در ريخـت و نقشـش. ...  ااش، بلكه در صورت و نگارهماده

اش مباشرت عمل خير است تا نفس بر بدن برتري جويد و بدن بـه  عملي ثمره
، 1، ج1368فرمانبرداري و سرسپردگي نفس درآيـد (صـدرالمتألهين شـيرازي،    

  .)21ص
  نويسد:موضوع حكمت عملي مي بارهدر جاي ديگري در وي

جودشان به اختيار ما و بـه فعـل   كند كه وحكمت عملي از موجوداتي بحث مي
ماست. حكمت عملي سه قسم است: قسم اول به تعليم آرايي اختصـاص دارد  

گيرد و به عنـوان تـدبير مدينـه    كه با كاربرد آنها مشاركت عام انساني سامان مي
  .)5، ص]تابي[، صدرالمتألهين شيرازيشناخته شده و علم سياست نام دارد (

سياسي در اينجا به معناي فن مديريت سياسي  كه آشكار است، حكمت چنان

                                                       
نگارنده خود را چنـدان بـه    ،ر اين تعريفاولاً، د تذكر چند نكته لازم است: ،در اين تعريف *

؛ ثانيـاً،  ده اسـت كـر اكتفا به تعريفي كه مفيد مراد باشد،  فقطديد و نميمتعهد هاي عقلي دقت
بـه عنـوان جـامع    فقـط  » بـر حيـات انسـاني    حقايق كلان حاضر در/«عبارت ناظر به موضوع 

 عنواني لحاظ شده است و نه به عنوان جنس يا جامع اجزا.
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هـاي فلسـفه   تعريف شده است. امروزه اين معنـا از حكمـت سياسـي از بخـش    
هـاي عملـيِ حيـات    هاي مضاف به حـوزه فلسفه ،شود و به جاي آنشمرده نمي

 ،حذف بخشي اساسي از فلسفه نيست. در واقع مسئله،اند. اين انساني طرح شده
ت سياسي به معناي يادشده را چندان جدي نگرفتنـد و در  حكماي متعاليه حكم

حكمت را به بخش نظري آن و تـا حـدودي اخـلاق محـدود كردنـد. بـه        ،عمل
بلكـه   سـازد، علاوه، اين نكته تجديدنظر در موضوع حكمت عملي را لازم نمـي 

شود، بـه ايـن موضـوع    هاي مضاف كنوني بررسي مياز جهتي كه در فلسفهبايد 
. با توجه به تعريف حكمـت متعاليـه و موضـوع حكمـت عملـي،      نگريسته شود

 ،توان چنـين تعريـف كـرد: حكمـت عملـي متعاليـه      حكمت عملي متعاليه را مي
شود، از آن جهت دهي عقليِ فراگيرِ هر چيزي است كه از انسان صادر ميسامان

در جهـت ظهـور اختيـاري ربوبيـت در حيـات       ،اراده اسـت شعور ذيكه او ذي
  و تخلق انسان به اخلاق الهي.انساني 

رأي خاصي دارد كه آن را بـه   ،در مفهوم عقل عملي دكتر مهدي حائري يزدي
  دهد:حكماي بزرگ اسلامي نيز نسبت مي

عاقله در موجوديت انسان نهفتـه و ماهيـت او را    هآنچه به نام نيروي عقل يا قو
كننـده كليـات و    بخشد، تنها يـك نيـروي درك  از ديگر انواع حيوانات امتياز مي

جـا عقـل    معقولات تصوري و تصديقي بيش نيست كـه فلسـفه آن را در همـه   
خواند، خواه اين معقولات تصوري و تصـديقي مربـوط بـه اعمـال و     نظري مي

ها باشند و خواه صرفاً پيرامون ديگـر حقـايق    احوال اختياري و مقدورات انسان
 در كـه  شـود مـي  ديـده  . اگر.. اند. جهان هستي كه از حوزه مقدورات ما بيرون

 و نيكـي  و ظلـم  و عدل همچون كه دارند وجود مفاهيمي كليات اين از بخشي
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 آن دهنـده  نشـان  هرگـز  ايـن  گيرند،مي قرار هاانسان مقدورات محدوه در بدي
گونه كليات از حقيقـت اصـلي    يشيدن ايناند در عاقله قوه يعني عقل كه نيست

ورت عمل بـه خـود گرفتـه اسـت. هرگـز      خود نزول يا دگرگوني پذيرفته و ص
اين پسوندي كه با لفظ عمـل، عقـل را بـه     .چنين نيست، بلكه بايد هوشيار بود

يابـد،  دهد و به عقل عملي در برابر عقل نظري شـهرت مـي  خود اختصاص مي
بندي و تنوع در معقولات، آن هم معقولات بـالعرض دلالـت دارد،    تنها به گروه

  ).32ـ31، ص1995 معني عقل (حائري يزدي، نه اختلاف و دوگونگي در
نسبت دهـد.  ـ  سينا ابنبه ويژه  ـ  اين عقيده را به حكماي اسلامي كوشد ميوي 

نيسـت؛ اگرچـه    سـينا  ابناين نوشتار در مقام بررسي صحت تاريخي اين انتساب به 
. اين نوشـتار  )37ـ36، صهمان ر.ك:خود وي متوجه تهافت در اين نسبت است (

رابطـه   ملاصـدرا سي اين مسئله براساس مباني حكمت متعاليـه اسـت.   برردرصدد 
  كند:عقل نظري و عقل عملي را چنين تصوير مي

دو  ،دسـت پس براي نفس انساني به اعتبار قابليت از بالادست و فعل بـر پـايين  
علامـه كـه عقـل نظـري نـام دارد، تصـورات و        قوه علامه و عماله دارد. با قوه

-كند، به حق و باطل معتقـد مـي  كند و در آنچه درك مي تصديقات را درك مي
يابـد و در  گردد. با قوه عماله كه عقل عملي نام دارد، صناعات انساني را درمـي 

شـود. ايـن همـان    كند، به زيبا و زشت معتقد ميدهد يا ترك ميآنچه انجام مي
ه گمـان  است كه فكر و انديشه را در كارها و صنايع در آنچه به عنوان خير يا ب

گيرد. صفات جربزه و بلاهت و حد وسط ايـن  كند به كار مياو خير، اختيار مي
دو كه حكمت است، از آنِ اين قوه است. عقل عملـي از اخـلاق اسـت، نـه از     
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 ـ  بـه ويـژه دومـي   ـ شده به دو قسم عملي و نظري؛ زيـرا ايـن دو     علوم تقسيم
ظري است و به وسـيله آن در  اين قوه خادم عقل ن *هرچه بيشتر باشند، بهترند.

 ـشود. رأي كلي نزد عقل نظري و رأي جزامور بسياري به خدمت گرفته مي ي ئ
 كنند (صدرالمتألهين شـيرازي،  شود، كمك مي نزد عقل عملي، به آنچه انجام مي

  ).200، ص2ج ،»ب«، 1360
  نويسد:اصطلاح حكمت عملي مي رهدربا ،همچنين

لق و گاهي علم به خُلق و گاهي افعال از اصطلاح حكمت عملي گاهي خود خُ
شود. حكمت عملي كه قسيم حكمت نظري اسـت، آن  صادره از خُلق اراده مي

شـود، اسـت و افـراط در آن،    علم به خلق به نحو مطلق و آنچه از آن صادر مي
گانـه  اما حكمت عملي كه يكي از فضـايل سـه   ؛كه گذشت، فضيلت است چنان

شود، خود خُلقِ ويژه است كـه بـا   داده مي قرار **[شجاعت، عفت و حكمت]
ديگر خلقيات مباين بوده و افراط در آنها همچون تفريط در آنها رذيلت اسـت  

  .)116، ص4، ج1368، صدرالمتألهين شيرازي(

                                                       
 ولـي ، هرچه زيادتر باشد، فضيلتش بيشتر است؛ )چه عملي و چه نظري(يعني دانستن علوم  *

 است، بايد حد وسط رعايت شود.در عقل عملي كه قوه عماله 
و بدان كـه رئـوس فضـايل نفسـاني و     «كند: اين سه فضيلت را چنين تعريف مي ملاصدرا **

تايند: شجاعت و عفت و حكمت و مجموع آنهـا  اند، سهسنهاخلاق انساني كه مبادي اعمال ح
باشـد.  عدالت است. اين حكمت غير از حكمت به معناي اول است كه افراط در آن فضـيلت  

فعـال  دو طرف دارند كه رذيلت است. شجاعت خلُقي اسـت كـه از آن اَ   ،هريك از اين سه تا
اند. عفت خلقـي اسـت   شود و اين دو طرف رذيلتفعال تهور و ترس صادر ميمتوسط ميان اَ

اند. حكمـت  شود و اين دو طرف رذيلتفعال متوسط ميان فجور و خمود صادر ميكه از آن اَ
شـود و ايـن دو طـرف    فعال متوسط ميان جربزه و كندذهني صادر مـي آن اَ خلقي است كه از

 ).115، ص4، ج1368 (صدرالمتألهين شيرازي، اندرذيلت
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 ـ ،اما آيا حكمت نظري يا عقل نظري رف انفعـال  هيچ جهت فعلي ندارد و ص
لاوه بـر اينكـه تصـوير    از واقع به صورت انتقاش صور آنها در ذهـن اسـت؟ ع ـ  

در تعريف حكمـت متعاليـه    ملاصدرا .صدرايي از علم با اين نظر ناسازگار است
تركيبي اتحادي از علم و فعل را لحاظ كـرده اسـت. وي تصـريح     روشنينيز به 
» بهترين علم به معلومات و استوارترين فعل در مصنوعات است ،حكمت«دارد: 

. همچنين، آشكار است كه تعريف )368ص، 6، ج1368، صدرالمتألهين شيرازي(
. دارد عملـي  نبـه علمـي و هـم ج   جنبـه وي از فلسفه حتي حكمت نظري، هـم  

تحصـيل هماننـدي بـه باريتعـالي     «و » دهـي سـامان «، »يـابي نفـس  كمال«مفاهيم 
اي سازگار در اند كه به گونهجهت عمل دربارهمفاهيمي  ،»[مظهريت عالم ربوبي]
اند. براساس اين علم و معرفت در هم تنيده شده ربوط بهماين تعريف با مفاهيم 

ثمره حكمت عملي را مباشرت عمـل خيـر بـراي برتـري      ملاصدراتعريف،  نوع
كند. بـر  فرمانبرداري و سرسپردگي بدن در برابر نفس تعريف ميو بدن  نفس بر

از مفهـوم عقـل عملـي و حكمـت      دكتر حائريشناسي اين اساس، ميان اصطلاح
  *شود.سازگاري ديده نمي ،شناسي صدرايياصطلاح عملي با

                                                       
اتحـادي از علـم و عمـل     ،اي تركيبـي  در تصوير وحياني از عقل نيز به گونـه  رسد به نظر مي *

اللَّه العْقْـلَ مـنْ أَربعـةِ     قَخلََ«روايت شده است:  صادقاز امام به عنوان مثال،  ؛لحاظ شده است
خداوند عقل را از  ؛ الْملَكوت العْلْمِ والْقُدرةِ والنُّورِ والْمشيةِ باِلْأمَرِ، فَجعلَه قاَئماً باِلعْلْمِ دائماً في أَشْياء منَ

ار به علـم و پايسـته   چهار چيز آفريد: از علم، توانايي، نور و خواستن با امر؛ پس عقل را استو
 ).98ص، 1ج، 1404مجلسي، ( »در ملكوت قرار داد
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  حكمت نظري و عملي متعاليه هرابط. 2
از حكمت عملي متعاليه، حكمـت مضـاف بـه حـوزه      قصودكه متر گفته شد  پيش

نه مديريت حكمي؛ بنابراين رابطه ميان حكمت عملي متعاليـه   ،حيات انساني است
ت مضاف است. اين رابطه براي و حكمت نظري متعاليه از مقدمات ورود به حكم

  و بررسي آن ضرورت دارد. استحكمت عملي متعاليه شاخصه هويتي 
م به سامان عقلي بـه انـدازه تـوان    دهي عالَسامانحكمت متعاليه عبارت از 

ممكن است اين تعريف  .م ربوبي حاصل شودبشري است تا بدان مظهريت عالَ
دهي چيست و چه چيزي امانيعني روشن نيست موضوع س ؛مبهم به نظر برسد

سامان يابد؟  ،اين عقل است كه بايد به سامان عالَم. دشوم ربوبي بايد مظهر عالَ
م بايد به سامان عقلي سامان يابد؟ اين عقل است كه با حكمـت، مظهـر   يا عالَ

گـردد؟ دقـت نظـر نشـان     م است كه مظهر ربوبيت ميد؟ يا عالَشوربوبيت مي
عـدم تفصـيل در تعريـف، نـه از     . نبوده است يسهو ،تعريف گونه دهد اين مي

. به عمد آن را بـاقي گذاشـته اسـت    ملاصـدرا كه  روي ابهام، بلكه اجمالي بوده
مراد من هماننـدي  : «آورده بود» همانندي به خدا«در توضيح قيد  صدرالمتألهين

بـر ايـن   »). مظهريت در علم و عمـل : «به تعبير درست» (در علم و عمل است
تعريف بر هر دو بخش حكمت عملـي و حكمـت نظـري متعاليـه      اساس، اين

 ؛م تكـوين اسـت  دهي عقل به سـامان عـالَ  حكمت نظري سامان. دشو ميشامل 
البتـه بـه   (، اسـت  گونه كـه وجـود دارد   م هستي، آنيعني عقل تصويري از عالَ

م ربـوبي اسـت   م تكـوين مظهـر عـالَ   از آنجـا كـه عـالَ   ). وسـع انسـاني   اندازه
دهـي عقـل مظهـر    ، با اين سـامان )32، ص7ج  ،1368، ن شيرازيصدرالمتألهي(
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دهي عالَم بـه سـامان   ديگر، حكمت عملي سامان سوياز . دشوم ربوبي ميعالَ
. م ربوبي شـده اسـت  تر در حكمت نظري مظهر عالَ عقلي است؛ عقلي كه پيش

از اجمـال   ؛ بنـابراين شـود  م ربوبي ميدر اين حال، حيات انساني نيز مظهر عالَ
  .نظر است تفصيل مدجنبه يادشده، هر دو 

عقل، هر ساماني كه از فلسفه نظري يافته باشد را در فلسفه عملي در حيـات  
دهي عـالَم، خـود مظهـر    خود ظاهر خواهد ساخت. اگر اين عقل، پيش از سامان

م ربوبي ه باشد، عالمَي كه به سامان آن عقل سامان يابد، مظهر عالَشدم ربوبي عالَ
اگر با گرفتاري در مغالطـات و مجـادلات باطـل، مظهـر ملـك       ؛ وليدخواهد ش

م حيات او را اش نيز عالَه باشد، فلسفه عمليشدابليسي و بلكه خود ملك ابليس 
ظهور ربوبيت الهـي در   ،مظهر ملك ابليس خواهد ساخت. حكمت نظري متعاليه

ساني است. ظهور ربوبيت در حيات ان ،عقل انسان است و حكمت عملي متعاليه
تبيين هـر مسـئله    ،وابستگيِ حكمت عملي به حكمت نظري گونه با توجه به اين

دارد. ايـن  نيـاز  از حكمت عملي به بررسي مباني مناسب آن از حكمـت نظـري   
هاي عملي متعاليه، به ويژه حكمت شناسي حكمت هاي اساسي روشنكته از پايه

  سياسي متعاليه است.

  تعاليهجايگاه سياست در حكمت م. 3
م ربـوبي شـود.   مظهر عـالَ  ،استكمال نفس است تا نفس ،حقيقت حكمت متعاليه

مراتبِ هستيِ امكـاني اسـت و كمـال     همهير نفس با گذر از س ،راه اين استكمال
اي بـالاتر بـا طُفـره (پـرش)     اي به منزل يا مرحلـه دفعي انسان از منزل يا مرحله
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با تفصيل در اين مسـئله و   ألهينصدرالمت). 35، ص1381ممكن نيست (آشتيانى، 
  نويسد:تعيين جايگاه و منزلت حيات دنيوي در حكمت متعاليه، چنين مي

دنيا منزلي از منازل روندگان به سوي خداي تعالي بوده و نفس انسان مسـافري  
ترتيب سـنخ   هايي از بهها و مرحلهبه سوي اوست. براي اين نفسِ مسافر منزل

نباتي، شـهوي، غضـبي، احسـاس، تخيـل و تـوهم،      هيولايي، جسمي، جمادي، 
اش؛ سـپس طبقـات    اش تا شرافت نهـايي سپس منزل انسانيت از نخستين درجه

شان از خير اعلي است. سـالك بـه سـوي او،    ملَكي به حسب نزديكي و دوري
ناچار است از تمام مراتب بگذرد تا به مطلوب حقيقـي برسـد (صـدرالمتألهين    

  .)362ـ363ص، »ب«، 1363، شيرازي
دهـد كـه حضـور انسـان در جامعـه سياسـي و       اين نكته به اجمال نشان مـي 

بـا   ملاصدرا. ير استكمالي وي استيكي از منازل س ،مشاركت وي در امر سياسي
دهـد حيـات    كند و نشان مياصول عرشي را با نظام فرشي هماهنگ مي اين بيان

  .دنيايي شأنيت قداست دارد
برخورداري از همه كمالات ممكن نيست، مگر  اسماي ربوبي و همهظهور 

مراتبـي از عـدالت و حكمـت، رحمـت و قهـر، علـم و       . با حضور در اجتماع
بسياري ديگر از كمالات جز در بطـن جامعـه سياسـي و حضـور فعـال در آن      

مندي از رئيس همچنين، حضور در جامعه سياسي امكان بهره. شودحاصل نمي
اسـتكمال مطلـوب در    باعـث و ايـن   سازد م ميهاي وي را فراهاول يا واسطه

  .شود ميحكمت متعاليه 
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  چيستي حكمت سياسي متعاليه. 4
هويـت سياسـي جامعـه انسـاني اسـت. نظـام        ،موضوع نظام معرفت سياسـي 

تـرين و  معرفت سياسي شامل علوم متنوعي است كه فلسـفه سياسـي از مهـم   
مكاتـب فلسـفه    مكتبـي از  ،تـرين آنهاسـت. حكمـت سياسـي متعاليـه     ايپايه

ها وابسته است كه امـروزه بـه   اي از دانشاين دانش به شاخه *است.  سياسي
  اند.شدهفلسفه مضاف مشهور 

هاي مضاف بـه  هاي مضاف به علوم را علم درجه دوم و فلسفهمعمولاً فلسفه
شناسند و بر همـان مبنـا فلسـفه    هاي غيرمعرفتي را علم درجه اول ميمقوله كلان

م درجــه اول و فلســفه علــم سياســت را يــك علــم درجــه دوم سياســي را علــ
بررسـي   ،اين تفكيك محـل تأمـل اسـت. شـأن فيلسـوف علـم       ؛ وليشناسند مي

پـذير  فرانگرانه آن علم با رويكرد فلسفي اسـت. ايـن بررسـي فرانگرانـه امكـان     
نيست، مگر با بررسي فلسفي فرانگرانه موضوع و غايـت آن علـم و ايـن همـان     

غيرمعرفتي است. علاوه بر آن، در علوم اعتبـاري   اي مقوله ه كلانفلسفه مضاف ب
حقيقتي ماوراي اعتبار نيست كه بتوان دو بررسـي فلسـفي فرانگرانـه دربـاره آن     

در حوزه علوم اعتباري، چنين تفكيكي از جهتي ديگر لازم بـه نظـر   ؛ ولي داشت
شوند. يـك  مي موضوعات معتبره در دو مرتبه موجود ،رسد. در علوم اعتباريمي

بار در مرتبه نفس اعتبار كه به وجود اعتباري موجودند و يك بار وقتي در وضع 
                                                       

حكمت عملي بر خلاف مشي قدما، به مديريت حكمي تفسير  ،در اين نوشتارآمد كه تر  پيش *
بـه كـار    زايـي الاسلام دكتر نجف لك تحجبار  نخستيننشده است. همچنين اين واژه را براي 

 شد.عرصه حكمت و سياست مواجه برده است كه با استقبال پژهشگران 
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بـه وجـود واقعـي موجـود      ،شود كه در ايـن مرتبـه  واقعي فردي از آن ايجاد مي
ترين هدف اعتبـار قـانوني، ايجـاد آثـاري واقعـي در      ، اساسيواقعگردند. در  مي

انـد. موضـوع علـم     ن شـده ر از قبل معيوعاي واقعيت است كه در عمليات اعتبا
يافته اعتبارات سياسي با لحاظ وجـود واقعـي آنهاسـت؛ در     افراد تحقق ،سياست

اعتبـارات سياسـي را در همـان وعـاي اعتبـار مطالعـه        ،حالي كه فلسفه سياسـي 
  يابد.كند؛ بنابراين فلسفه علم سياست از فلسفه سياسي تفكيك مي مي

 ايمـومي وجـود دارد و ايـن نيازهـا بـه گونـه      اي نيازهاي عدر هر جامعه
چـه علـوم حقيقـي و چـه علـوم       ـ  پيوند دارند. هـر علمـي   يكديگر متنوع با
بسته و عمومي انساني اي از اين نيازهاي همبراي پاسخ به مجموعه ـ  اعتباري

بـدون علـم    ،بسـته  شود. انديشيدن به ايـن نيازهـاي هـم   تدوين و تأسيس مي
هاي ستگي آنها ممكن نيست. تصور اين نيازها در قالبتصوري به آنها و همب

شود كه الگوهاي مفهومي آن علم را شـكل  اي حاصل ميبسته ويژهمفاهيم هم
اي براي انديشه در نيازهـاي  دهند. علوم سياسي نيز الگوهاي مفهومي ويژهمي

  كند.مربوط به حوزه خود استخدام مي
برخـي نيازهـا از جايگـاه مقـدم و     بسـته،  اي از نيازهاي همدر هر مجموعه

- تري برخوردارند. همچنين، در اموري كه ايـن نيازهـا را بـرآورده مـي     اساسي
تري نسبت به بقيه برخوردارند. بـه ايـن   سازند، برخي از آنها از جايگاه اساسي

آيـد. از  اعتبار، مفاهيم حاكي از آنها در آن مدل مفهومي اساسي بـه شـمار مـي   
بررسي چنين مفاهيمي است. امنيـت يـا    ،ر فلسفه مضافل هئترين مسااساسي

اساسي در حـوزه علـوم سياسـي اسـت و قـدرت يـا منـاط         ينياز ،مشروعيت
. فلسفه سياسي چنين است اساسي براي نيازهاي سياسي يمشروعيت نيز پاسخ
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كنـد. همچنـين، هـر دانشـي مفـاهيمي را لازم دارد كـه        مفاهيمي را بررسي مي
د. در سـاز پذير هاي كليدي و مفاهيم آن دانش را فهمههاي اصلي، گزار پرسش

مفهوم سياست و نيز مفهوم دولـت چنـين نقشـي     ،هاي سياسيمجموعه دانش
ل فلسفه سياسي قرار دارند. مجموعه ئگونه مفاهيم نيز در حوزه مسا دارند. اين

  توان مفاهيم بنيادين ناميد.اين مفاهيم را مي
سـه پرسـش را بررسـي     ،اهيم بنيـادين حكمت سياسي درباره هريـك از مف ـ 

كند: معناي مفهوم، كاركرد مفهوم و جايگاه محكي مفهوم در جامعه و حيـات   مي
شود كه جامع عنواني مفاهيم بنيـادين سياسـت   روشن مي ،سياسي. بر اين اساس

ل آن نيز تـا  ئتواند به عنوان موضوع حكمت سياسي انتخاب شود و سنخ مسامي
  ود.شروشن مي اي اندازه

د، شـو م ربـوبي  مظهـر عـالَ   ،هدف حكمت عملي اين است كه حيات انساني
گونه كه در حكمت نظري شناخته شده است. حكمت سياسي متعاليه بخشـي   آن

ناظر به حوزه سياست است و همان هـدف را در حـوزه    ،از حكمت عملي بوده
يعني هدف حكمت سياسي متعاليه ايـن اسـت كـه     ؛كند حيات سياسي دنبال مي

د. به تعبير تفصيلي، حكمـت سياسـي   شوم ربوبي حيات سياسي انسان مظهر عالَ
كند و چنان كاركرد و جايگاهي متعاليه اعتبارات بنيادين سياسي را چنان انشا مي

هـاي سياسـي   كند كه جهـت كلـي دانـش   براي مقولات كلان سياسي تعريف مي
  م ربوبي در حيات سياسي انساني باشد.ظهور عالَ

توان حكمت سياسـي  به موضوع و هدف حكمت سياسي متعاليه ميبا توجه 
دهي مفاهيم بنيـادين  سامان ،حكمت سياسي متعاليهمتعاليه را چنين تعريف كرد: 

حيات سياسي به سامان عقلي به اندازه توان بشري است تا حيات سياسي بـا آن  
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  .م ربوبي شوديابي مظهر عالَسامان
 يسـامان عقلـي موضـوع   . ن عقلـي اسـت  از ساما قصودتبيين م ،نكته مهم

منظـور از  . هـاي عقلـي باشـد   كه ادراك عقلي در قالـب گـزاره  معناست  دينب
دانان مسـلمان،  از ديد منطق. بودن گزاره، عقلانيت تصديق گزاره است عقلاني

معنـاي آن   ،تـر عبارت دقيق بهحقيقت تصديق تصور همراه با حكم است كه 
است، نـه امـري وراي تصـور و مقابـل آن     اين است كه تصديق، تصورِ حكم 

ــيرازي( ــا   *)؛312، ص1371، صــدرالمتألهين ش ــي ب ــابراين تصــديق عقلان بن
  .شودتصور عقلاني شناخته مي مانندهايي  ويژگي
 **.كليـت آن اسـت   ،بر نظريه مشهور، ويژگي اصلي تصـور عقلانـي   بنا

بودن  تصور ساده يك حيث بيشتر ندارد و كليت از حيث حمل براي عقلاني
كليـت  . دارد حيـث  چنـد  ـ تصديق همان يا ـتصور حكم   وليكافي است؛ 

كليت . »نسبت«و  »جهت«، »موضوع«: قابل بررسي است جنبهتصديق از سه 
 ،از حيـث جهـت   .بودن موضوع قضيه است به معناي كلي ،از حيث موضوع

                                                       
اينكه گفتيم تصديق تصور همراه با حكم است، «افزايد: وي در همانجا با دقتي بيشتر مي *

 ،1371ن، (صـدرالمتالهي » معنايش اين اسـت كـه تصـوري اسـت كـه عـين حكـم اسـت        
 ).312ص
 ـي بما هـو جز ئادراك جز ،به نظر نگارنده، عقل ** از ي نيـز دارد؛ ماننـد ادراك هـركس    ئ

در  همچنـين اسـت.   شـده در اينجـا از مبنـاي مشـهور خـارج ن     ولي؛ »من«خود به عنوان 
اند و برخـي  مباحث فلسفه علم، برخي تمييز گزاره عقلي را به روش اثبات آن ارجاع داده

 ؛ ولـي تمييـز دهنـد   يكديگرهايي را از اند چنين گزاره شناسي معرفت سعي كردهبا جامعه
كه بـا توجـه بـه ذات خـود گـزاره، گـزاره عقلـي را از غيـر آن         اين معيار، معياري است 

 دهد.مي  تمييز
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بـر ايـن اسـاس،    . به معناي دوام است ،جهتحيث به معناي ضرورت و از 
كليت موضوع، ضـرورت جهـت و   : ت تصديق ملازم با سه امر استعقلاني

ايـن سـه ويژگـي     ،كه در تصديقات حسـي و خيـالي  معنا  ديندوام نسبت؛ ب
  .وجود ندارند

حكمت سياسي متعاليه بايد از حيث مبادي، اهداف و ساختار چنـان باشـد   
كمت لازمه اين امر آن است كه ح. كه بتوان آن را به حكمت متعاليه نسبت داد

هـدف  . متعاليه زمينه لازم براي تأسيس يك نظام انديشه سياسي را داشته باشد
د و شوحكمت سياسي متعاليه اين است كه عالَم ربوبي در حيات سياسي ظاهر 

اين عالَم بـراي   ،كه در حكمت نظري د؛ چنانشو م ربوبيمظهر عالَ ،اين حيات
- ادي آن اصولي از هستيمب ؛ بنابراينعقل مظهر آن شده است شده،عقل ظاهر 

شناسي و الهيئـت خواهـد بـود كـه در حكمـت      شناسي، انسانشناسي، معرفت
بر اين، حكمت سياسي متعاليـه بـه عنـوان     افزون. اندشده نظري متعاليه آشكار

. ددارل فلسفي سياست پاسخ مناسـبي عرضـه   ئي سياسي بايد براي مساا فلسفه
ت؛ بنـابراين معقوليـت حكمـت    حكمت سياسي متعاليه از علـوم اعتبـاري اس ـ  

نكتـه ديگـر   . شناسي اعتباريات تعريف شودبر پايه معرفتبايد سياسي متعاليه 
اينكه با توجه به جايگاه شريعت در منابع معرفتي حكمت متعاليه و لحاظ دين 

 ،)با قراردادن مظهريت عالم ربوبي به عنوان هدف آن(در ذات حكمت متعاليه 
هاي ديني به معنـاي  يه حكمت سياسي متعاليه، آموزهنظام معرفت سياسي بر پا
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 ؛در مبادي آن جاي خواهنـد داشـت   *هاي وحياني به طور خاص عام و آموزه
يـابي  نتيجه، بايد در ساختاري قابل فهم براي عقل عرضه شود تـا سـامان   ولي

  شناسي حكمت سياسي متعاليه است.عقلي محقق شود. اين نكات مبناي روش

  گيري نتيجه
 ،حكمت متعاليه براي دوام در حيات انساني بايد نشان دهد كه از حيات بشـر  .1

عقلـي اسـت و    يانديشه در سياست ديني، نيازمند مبـدأ  ،همچنين. بيگانه نيست
بنابراين بايد بتواند به  اين حكمت يك نظام عقلي مدعي سازگاري با دين است؛

  .عنوان مبدأ عقلي انديشه در سياست ديني قرار گيرد
بـر حيـات    / دهي فراگيرِ حقـايق كـلان حاضـر در   سامان ،حكمت متعاليه. 2

مظهـر عـالم    ،انساني به سامان عقلي به اندازه توان بشري است تـا انسـان بـا آن   
  .ربوبي و متخلق به اخلاق الهي شود

دهي عقليِ فراگيـرِ هـر چيـزي اسـت كـه از      سامان ،حكمت عملي متعاليه. 3
كـه او در ظهـور اختيـاري ربوبيـت در حيـات      جهت  بدين ؛شودانسان صادر مي

  .اراده استشعور ذيذي ،انساني و تخلق انسان به اخلاق الهي
ممكـن نيسـت،    ،اسماي ربوبي و برخورداري از همه كمـالات  همهظهور . 4

مراتبي از عدالت و حكمت، رحمـت و قهـر، علـم و    . مگر با حضور در اجتماع
جامعـه سياسـي و حضـور فعـال در آن      بسياري ديگر از كمـالات جـز در بطـن   

                                                       
 نيست.وابسته بودن آن  به وحياني ،بودن يك آموزه ديني *
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منـدي از رئـيس   امكان بهره ،همچنين حضور در جامعه سياسي. شودحاصل نمي
استكمال مطلوب در حكمـت   باعث كه سازدهاي وي را فراهم مياول يا واسطه
  .دهد سياست را در اين جايگاه قرار مي ،حكيم متعاليه. متعاليه است

دهي مفاهيم بنيادين حيات سياسي به سامان سامان ،حكمت سياسي متعاليه. 5
يـابي مظهـر عـالم    عقلي به اندازه توان بشري است تا حيات سياسي با آن سامان

  .ربوبي شود
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  منابع
  كريم.  قرآن*.   

دفتـر تبليغـات   قـم:  ، 3چ ؛شـرح بـر زادالمسـافر    ؛الدين آشتيانى، سيدجلال .1
  .1381اسلامى، 

انتشارات شـادي،  جا]:  ، [بي1چ ؛حكمت و حكومت؛ حائري يزدي، مهدي .2
  .م1995

پژوهشـگاه  ، قم: 1چ ؛اي بر حكمت سياسي متعاليه مقدمه؛ حسني، ابوالحسن .3
  .1389علوم و فرهنگ اسلامي، 

مؤسسه تنظـيم و  ، قم: 1چ )؛آداب نماز( ةالصلا آداب ؛االله روحسيدخمينى،  .4
  . ،1370نشر آثار امام خمينى

تهـران:   ؛سرارالآياتا ؛ابراهيم دبنصدرالمتألهين شيرازي، صدرالدين محم .5
  .»الف«، 1360 ،انجمن حكمت و فلسفه ايران

  .»الف«، 1363 كتابخانه طهورى،، تهران: 2چ ؛المشاعر؛   ــــــ .6
مركـز  ، تهـران:  2چ ؛تعليقات ملاهادي سبزواري؛ بيةالشواهدالربو ؛ ــــــ .7

  .»ب«، 1360نشر دانشگاهي، 
  ،1363سسـه تحقيقـات فرهنگـى،    ؤم، تهـران:  1چ ؛الغيب مفاتيح ؛ ــــــ .8

  .»ب»
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چـاپ شـده    الجوهرالنضـيد (اين كتاب به همراه  التصور والتصديق ؛ ــــــ .9
  .1371انتشارات بيدار، ، قم: 5چ ؛است)

  ].تا بي[انتشارات بيدار، قم:  ؛الهيئت الشفاء على هÛالحاشي ؛  ــــــ .10
، قــم: 2چ ؛)بعــةفارالأر(الأســ هÛفــي اســفار العقليــ هÛالمتعاليــ هÛالحكمــ ؛ ــــــــ .11

  .1368المصطفوي،  هÛمكتب
  .1354 انجمن حكمت و فلسفه،تهران:  ؛والمعاد المبدأ ؛  ــــــ .12
ــين  .13 ــايي، سيدمحمدحس ــا ؛طباطب ــةنه ــ ي ــم: 15چ ؛هÛالحكم ــؤ، ق ــةم  سس

  .ق1420 النشرالاسلامي،
 ـ  هÛبحارالأنوار الجامع ؛مجلسي، محمدباقر .14 بيـروت:   ؛الأطهـار  هÛلدرر أخبـار الأئم

  ق.1404الوفاء، سسةمؤ




